
23 پنجشنبه 25  فروردین 1401
 شماره  8475

به معونه عصا راه می‌روم و شب و روز مبتلا هستم 
به درد پا که خواب به اندازه حاجت نمی‌توانم...«. 
این زخم کاری اما، در عزم استوار شیخ، کمترین 
خللی وارد نساخت و او به محض مداوا، کار مبارزه 
را با قوت تمام از سر گرفت. حال خوب است که 

ببینیم ضاربین شیخ، چه کسانی بودند؟

ماهیت ضاربین
یک ـ کریم دواتگر:

کریــم )یــا دقیق‌تــر بگوییــم: عبدالکریــم( 
دواتگــر، چنان‌کــه گفتیــم، در ســوء‌قصد 
به شــیخ، نقــش اول را داشــت. پــدر کریم، 
درویــش میــرزا آقــا از مریــدان ظهیرالدوله 
 مشــهور )صوفی فراماســون( بود و خود کریم، 
بعدها به جرم اخاذی و فســاد و خیانت، از سوی 
دوســتانش در کمیته مجازات، به وضعی فجیع 
ترور شد! مستشــارالدوله، از ســران مشروطه، 
کریم را »آدم لغو و غیرقابل اعتمادی« می‌شمرد 
و حاج‌بابــای اردبیلی، همکار کریــم در کمیته 
مجازات نیز، پس از قتل او به‌دست اعضای کمیته 
گفت:»این پدر سوخته کریم دواتگر، به ما خیانت 
کرده و... خود را به وثوق‌الدوله نزدیک ساخته و 

می‌خواست تمام ما را به کشتن بدهد«.
نکته تاریخی جالب و عبرت‌انگیز آن اســت که 
کریم دواتگر، درست 8سال پس از شهادت شیخ 
شهید و تنها با اختلاف یک روز، یعنی در 12رجب 
1335قمری، به‌دست رفقای خودش در کمیته 
مجازات )از جمله حسین‌لله، که همدست کریم 
در ترور شــیخ فضل‌الله بود( به جــرم خیانت و 
اخاذی به قتل رســید و پرونده‌اش برای همیشه 
بسته شد! چنان‌که دستیاران کریم در ترور شیخ 
نیز، فرجامی بهتراز او نداشــتند: غلامحســین 
تهرانی، در آستانه فتح تهران در میان گروه یپرم 
کشته شد! و حسین‌لله هم در بین تروریست‌های 
کمیته مجازات، به جرم آدمکشی به قتل رسید! 

دیدی که خون ناحق پروانه، شمع را...! 
حســین‌لله ســال‌ها بعد از آن تاریخ، چگونگی 
قتل کریــم دواتگر را، چنین شــرح داد؛»کریم 
دواتگــر بــه کمیتــه خیانــت کــرد... من و 
رشیدالســلطان مأمور ترور او شــدیم... ]و[ به 
 در خانــه کریم دواتگــر رفتیم. مــن در کوچه
ایستادم و رشیدالســلطان در زد... کریم دواتگر 
یکتای پیرهن، یک جفت گیوه بر دوپای، دم در 
آمد... کریم دواتگر و رشیدالسلطان مشغول قدم 
زدن در کوچه شدند و من پشــت سر آن دو راه 
می‌رفتم. بعد از طی بیست یا سی قدم، من موزر 
را از جلد بیرون کشیدم و 5گلوله بر گردن و سر و 
پشت کریم دواتگر شلیک کردم و او در دم کشته 
شد. سپس دوان دوان از آن مکان فرار کردیم و از 

انظار ناپدید شدیم...«.

ب ـ حسین‌لله
فرد دیگری که بــه اتهام شــرکت در کار ترور 
دستگیر شد، حســین‌خان معروف به »حسین 
حمّال« بود. حسین خان یا حسین حمال، همان 
»حسینلله« آدمکش مشــهور و همکار کریم 
دواتگر در کمیته مجازات اســت که ســر سال 
شــیخ فضل‌الله )با اختلاف 4روز(، سیدعبدالله 
بهبهانی را در خانه‌اش به طرزی وحشیانه ترور 
کرد و کریم دواتگر را نیز، همو به گلوله بست و 
ماهیتش در بین ضاربین شیخ فضل‌الله، احتمالاً 
به عمد پنهان نگهداشــته شــده است! تصویر 
مشهوری از محبوســین باغ شاه وجود دارد که 
در تواریخ مشــروطیت منعکس شده و هویت 
سومین نفر ایستاده از سمت چپ در آن تصویر، 
به توضیــح زیرنویس آن: »میرزا حســین‌خان 
گماشته آقا بالاخان سردار« اعلام شده است. او 
همان حسین‌لله است، که مهدی ملک‌زاده )در 
خلال گزارش میرزا علی‌اکبر ارداقی از وضعیت 
محبوسین باغ‌شــاه( دو جا از وی به همین نام: 
حســین‌خان‌لله، یاد می‌کند. یک شاهد عینی 

که حسین لله را بارها دیده و از سوابق وی اطلاع 
داشته است، می‌نویسد: »حسین لله در آغاز کار، 
شاگرد آبدارآقا بالاخان سردار بود و به ترقیاتی 
نایل شــد و پس از فوت لله عظام‌الملک ]پســر 
مفتخرالسلطنه[، این شــغل را به او سپردند و 
از همانجا معروف به حسین لله شد«. حسین لله 
اصالتاً گرکانی بــود و به‌علت ارتباط دیرینش با 
سردار افخم، از وی با عنوان حسین‌خان »سردار 

افخمی« یاد می‌شد!
محمدرضا آشــتیانی‌زاده، وکیل اسبق مجلس 
شورا که از نزدیک شاهد رفتار و کردار نامأنوس 
حســین لله بوده اســت، از وی به‌عنوان »یکی 
از اعضــای مؤثــر کمیته مجازات و آدمکشــان 
بی‌رحم و قهار آن« یاد می‌کند و شــرحی جالب 
و عبرت‌انگیز، از خشونت ســبعانه و نیز ضدیت 
بیمارگونه حسین لله با روحانیت شیعه، به‌دست 
می‌دهد که مطالعه آن برای پژوهشگران موضوع 
تروریسم و لمپنیســم انقلابی و مدرن در تاریخ 
مشروطه، بســیار مغتنم اســت. وی می‌نویسد: 
خالــه ثروتمندم مفتخرالســلطنه )همســرآقا 
بالاخــان ســردار(، در مشــروطه دوم از ترس 
مشــروطه‌چیان، حســین لله را در خانــه خود 
سکنی داده و او همه کاره و مباشر اموال و املاک 
مفتخرالسلطنه شده بود. وی »گوهرها و جواهر 
قیمتی« مفتخرالسلطنه را، »باتبانی و همدستی 
مدیرالصنایع و چند دلال یهودی روسی، به ثمن 
بخس فروخت« و همه ثروت وی را »برباد« داد! 

ج ـ شیخ حسن‌خان )برادر حسین لله(
فرد دیگــری که در ترور شــیخ نقش داشــت، 
شیخ حسن‌خان )برادر حســین لله( بود. کریم 
دواتگر در بازجویی خود، به‌عنوان محرک و آمر 

قتل، از شیخ حســن‌خان نام برد. اطلاعی که از 
هویت شیخ‌حســن‌خان داریم، علاوه بر برادری 
او با حســین‌لله، گزارش عین‌السلطنه است که 
می‌نویسد: شیخ حسن »سابقاً نوکر حضرت علیا 
بود و حالا در بنایی بعضی‌ها سرکشی می‌کند و 
ربطی از معمــاری دارد«. مأموران دولت پس از 
ترور شیخ، به سراغ شیخ حسن‌خان، رفتند، ولی 
او فرار کرد و به ســفارت انگلیس پناهنده شد، 
سفیر انگلیس او و برادرش )حسین‌خان لله( را، 
»مورد حمایت« قرارداد. به نوشته عین‌السلطنه 
شیخ حسن از انگلیسی‌ها، »امان نامه« داشت و )با 
فشار و اصرار سفیر انگلیس(، استنطاق و محاکمه 
او برخلاف عرف جاری، در خانه سعدالدوله )وزیر 
خارجه انگلوفیل وقت(، آن هم »با حضور امین 

سفارت« صورت گرفت!

د ـ میرزا محمد خراسانی )نجات(
دیگر از ضاربین شــیخ فضــل‌الله، میرزا محمد 
خراســانی )مدیر نجات( بود که در حوالی خانه 
وی منزل و پس از تبعید تقــی‌زاده از تهران، در 
جریان به توپ بستن مجلس اول، سمت وکالت 
او را به‌عهده داشــت. نجات از یــاران تقی‌زاده و 
حسینقلی‌خان نواب و عضو جناح مشروطه‌چیان 
تندرو بود و پس از انحــال مجلس اول، همراه 
با تقی‌زاده در ســفارت انگلیس متحصن شده و 
زمانی که به ضمانت دولت انگلیس، امنیت جانی 
و مالی کسب کرد، از تعقیب دولت ایران رهایی 
یافت. پس از ترور شیخ، او را هم دستگیر کردند.

ه ـ مستعان‌الملک 
ســناتور ملــک‌زاده کــه خــود »ماســون« و 
»ماسون‌زاده« است، مدعی است که ترور شیخ، 
کار کمیته ســری »جهانگیر« بود که به ریاست 
مســتعان‌الملک در تهران فعالیــت می‌کرد و با 
فعالان مشروطه در تبریز و رشت، ارتباط داشت 
و همان هم، کریم را برای قتل شــیخ انتخاب و 
تجهیز کرد. مستعان‌الملک به‌گفته وی: در آن ایام 
همراه کسانی چون حسین‌قلی‌خان نواب و کریم 
دواتگر و برادر بزرگ همین ســناتور ملک‌زاده، 
در قلهک )محل باغ تابستانی سفارت انگلیس(، 

سکونت و فعالیت داشت.

و- حسین‌قلی‌خان نواب 
وی چهره مرموز تاریخ مشروطه است که پدران 
و بســتگانش تا چندین پشــت پیاپی، از بدو 
حکومت سلسله قاجار در شیراز و تهران، کارمند 
سفارت انگلیس بودند. برادرش عباس‌قلی‌خان 
نواب، منشــی ســفارت انگلیس در تهران بود 
و خــود، تحصیل‌کرده لنــدن و دارای تابعیت 
انگلیسی و زن ایرلندی، کارگزار کمپانی رژی، 
عضو لژ بیداری ایران و هادی مشــروطه‌چیان 
تندرو شمرده می‌شد. از تواریخ مشروطه و نیز 
تلگرافات ســفارت انگلیس به لندن در جریان 
ترور شیخ فضل‌الله، بر‌می‌آید که حسین‌قلی‌خان 
نواب، در آن ماجرا نقش کلیدی داشــته است. 
کریم دواتگر در بازجویی اولیه به‌عنوان محرک 
و آمر قتل، نام شیخ حســن‌خان را برُد و افزود: 
»دو دفعه مــرا به خانه نواب حســین‌قلی‌خان 
بردند«. بارکلی سفیر انگلیس، در راپورتی که 
هنگام محاکمه ضاربین، به وزیر خارجه انگلیس 
نوشــت، خاطرنشان ســاخت که »عبدالکریم 
ضارب شیخ فضل‌الله، مدافعات خود را با اظهار 
اینکه شیخ‌حسن در این جرم به او کمک نموده 
و به ارتکاب عمل، تشــویق کرده اســت، آغاز 
کرد و حتی ســعی کرد ـ گرچه خیلی به‌طور 
غیرمستقیم ـ حســین‌قلی‌خان ]نواب[ برادر 
عباس‌قلی‌خــان کارمنــد این ســفارتخانه را 
هم که در منزل او اقامــت دارد، در این قضیه 

دخالت‌دهد«.
* پی نوشت‌های محققانه و مطول زنده‌یاد منذر بر 
این مقال، در سرویس تاریخ همشهری موجود است .

لمپنیسم مدرن در عصر حریت و مساوات!
نظری بر هویت عاملان ترور شهید آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری

به بهانه ترور سه‌روحانی جهادگر
در آستان قدس‌رضوی‌ع

جانیانی که آب در هاون می‌کوبند!

رویداد تلخ و جانکاه ترور 3روحانی خدوم در آستان قدس 
رضوی)ع( و شهادت 2تن از آنان، ادامه رویکردی است که 
در چند سال اخیر، از سوی بدخواهان نشان‌دار و بی‌نشان 
اسلام، تشــیع و نظام اسلامی، تعقیب شــده و ترورهای 
متعددی را موجب شده است. به‌عبارت دیگر، جنگ نرم 
مخالفان روحانیت در 3دهه نخست تاریخ نظام اسلامی، 
در دهه اخیر، به جنگ سخت و مواجهه فیزیکی سوق یافته 
اســت! هر چند به‌نظر می‌آید که اینگونه اقدامات ایذایی، 
تأثیری بر عزم روحانیــون دغدغه‌مند و مجاهد، در ادامه 
مسیر نداشــته باشد، اما نظری بر پیشــینه امر در تاریخ، 

به‌ویژه تاریخ معاصر ایران، ضروري به‌نظر می‌رسد:
یک: به شــهادت اسناد و شــواهد تاریخی، ترور شخص 
و شــخصیت عالمان دیــن، هماره از ســوی کانون‌های 
دین‌ســتیز و اســتعماری داخل و خارج ایران، به‌عنوان 
یک رویه ثابت و مداوم، وجود داشــته است. علامه شیخ 
عبدالحســین امینی نجفی در کتاب گرانسنگ »شهداء 
الفضیله«، ســیاهه بلندی از عالمان دین را آورده اســت 
که به‌دست معاندان اســام و تشیع، بردار رفته، سر از تن 
جدا شده و حتی سوزانده شده‌اند! با این همه و همانگونه 
که اشارت رفت، اتخاذ شدیدترین شیوه‌ها برای مقابله با 
روحانیت، نه‌تنها آنان را منفعل و گوشه‌نشین نکرده که به 
آنان برای ادامه وظایــف ذاتی خویش، انگیزه مضاعف نیز 
بخشیده است! هم از این روی آنان که با اقداماتی از قبیل 
آنچه در حرم رضوی)ع( روی داد، درصدد ایجاد رعب در 
میان طلاب و روحانیون جهادگر هســتند، آب در هاون 

می‌کوبند!
دو: آنچــه به‌عنوان یک روال کلی تاریخی بدان اشــارت 
رفت، دست‌کم از مشروطه بدین سو، پیوست‌های تاریخی 
آشکار دارد. در نهضت عدالتخانه، کلیت روحانیت شیعه، 
از سوی وابستگان به لژهای ماسونی و انجمن‌های مخفی، 
مورد هجوم قرار داشــت. در این میان مهاجمان اما، برای 
سهولت بیشتر کار، نخست مواجهه با »مشروعه‌خواهان« 
را کلید زدند و نماد آن، یعنی آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری 
را ترور شــخص و شــخصیت کردند. در مشــروطه دوم، 
حذف یا انزوای عالمان مشــروطه‌خواه، یعنی هم آنان که 
روشنفکران روزی از نام آنان برای تقابل با مشروعه‌خواهان 
استفاده می‌کردند، در دستور کار قرار گرفت. این جماعت 
در آغاز و دقیقا در سالگشــت شــهادت شــیخ، آیت‌الله 
سیدعبدالله بهبهانی را در منزل شخصی خویش کشتند، 
سپس آیت‌الله سیدمحمد طباطبایی را منزوی کردند و بنا 
بر اتفاق بسا تذکره‌نگاران و مطلعان، نهایتا آیت‌الله آخوند 

ملا محمد کاظم خراسانی را مسموم ساختند!

سه: این رویه در دوران سلطه رضاخان نیز همچنان تداوم 
داشت! شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس و آیت‌الله حاج 
آقا نورالله نجفی اصفهانی، از مصادیق بارز این مدعاست. 
بر این بیفزايید ضرب و شــتم آیت‌الله شــیخ محمد تقی 
بافقی در حرم حضرت معصومه)س( توسط شخص قزاق 
و نیز تبعید آیــت‌الله حاج آقا حســین طباطبایی قمی و 
آیت‌الله سیدیونس اردبیلی در ماجرای اعتراض به تغییر 
لباس و حبس و شکنجه جمعی علمای دخیل در نهضت 
مسجد گوهرشاد را با این همه و پس از اخراج پهلوی اول 
از ایران، روحانیت همچنان به‌عنوان یکی از جریانات قوی 
فرهنگی و اجتماعی، در صحنه حضور داشــت و این مهم 
نشان می‌داد که داغ و درفش رضاخان، تا چه میزان مؤثر 

بوده است.
چهار: پس از شــهریور1320 و خودیابی مجدد ایرانیان، 
بســترهای نهضت ملی ایران به ســرعت شکل گرفت. به 
اذعان همگان در این فراینــد، نیروهای مذهبی جامعه با 
الهام از عالمــان مبرز و روحانیون مبــارز وقت، حضوری 
تعیین‌کننــده داشــتند. گذشــته از فتــاوی مراجع در 
ضرورت ملی‌شــدن نفت ایران، جریان مذهبی توســط 
آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی و اطرافیان وی و نیز شهید 
سیدمجتبی نواب صفوی و جمعیت فدائیان اسلام، سامان 
یافته بود. هر دو کانون مورد اشارت، در دوران اوج و فرود 
این نهضت، امواج نیرومند جنگ روانی و شایعات گسترده 
را تجربه کردند و با این همه، میدان را ترک نگفتند! پس 
از کودتا، آیت‌الله کاشــانی منزوی و رهبر فدائیان اسلام و 

یارانش، به چوبه اعدام بسته شدند!
پنج: روحانیت شیعه از ســال‌1341و بر بنیاد تجربیات 
پیشــین، به رهبری حضرت امام خمینی)ره( نهضتی را 
آغاز کرد که در گام نخست، نظامی دست‌نشانده و کودتایی 
را منسوخ كرد و در گام‌های بعد، مافیای سلطه در جهان 
امروز را به‌شــدت مورد چالش قرار داد و در مواردی نیز 
دست آنها را کوتاه کرد! ساده‌اندیشی است که تصور بریم، 
دشمن در پی این تحولات مهم و تاریخ‌ساز، گوشه‌نشین 
خواهد شد و از توطئه دست خواهد شست! از سوی دیگر 
نیز تجربه تاریخی نشان می‌دهد که روحانیت شیعه، هرگز 
عرصه مصاف را ترک نخواهد گفــت. جمع‌بندی آنچه در 
فوق آمد، این اســت که دســت یازیدن به ترور منادیان 
اندیشه دینی، بیش از پیش مظلومیت و پایمردی آنان را 
نشان می‌دهد و آورده‌ای در خور، برای دشمنان نخواهد 

داشت.

سفیر کبیر
کتاب»سفیر کبیر« عنوان نخستین جلد 
ارجنامه علی‌اشــرف مجتهد شبستری، 
مجموعه‌ای از خاطرات، یادداشــت‌ها، 
دلنوشــته‌ها و اشــعار فرهیختــگان، 
روزنامه‌نگاران، روشنفکران، نویسندگان 
و مقامــات تاجیکســتان در ارج‌گذاری 
و پاسداشــت خدمات نخســتین سفیر 

ایران در تاجیکستان اســت که به همت فاتح عبدالله و میرزا 
شکورزاده 2نفر از نویسندگان تاجیکستان گردآوری و تدوین 
و در سال ۲۰۰۲ میلادی، با خط سیریلیک در ۲۴۴ صفحه در 
تاجیکستان منتشر شده است و نسخه فارسی آن با مساعدت 
رضا نقدی و به کوشش جواد رسولی توسط انتشارات خردگان 
در کشــورمان، ایران منتشر و در دســترس علاقه‌مندان به 
فرهنگ و تاریخ معاصر کشورمان قرار گرفته است. کتاب سفیر 
کبیر سه بخش را در بر می‎گیرد. بخش یکم »افزونگر آبروی 
ایران« نام داشته، از نظرات اهل علم و ادب تاجیکستان راجع‌ 
به کارنامه پنج‌ساله شبستری و شخصیت او فراهم شده است. 
عنوان بخش دوم »درد بیداری« است و شامل چند قطعه شعر 
ارمغان‌شده‎ای است که ارتباط بی‌واسطه یا به‌واسطه به سفیر 
دارد. بخش سوم »پیام یگانگی« از یک گفت‌وگوی شبستری 
با یک خبرنگار تاجیک و یک پیام نوروزی او تهیه شده است. 
در بخشی از کتاب می‌خوانیم: »‌شبستری در 5سال سفارت 
خویش در تاجیکســتان به‌صورت رســاند که به‌معنی، هم 
حقیقی و هم مجازی، سفیر کبیر است. پدیده شبستری در 
تاریخ دیپلماسی ایران )و شاید جهان( پدیده منحصر به‌فرد 
است که نماینده سیاسی یک کشور خارجی به این پیمانه از 
محبت و احترام اغلب اقشار یک کشور غیربرخوردار شود و در 
ردیف مشهورترین شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی آن ملت 

بایستد و از او تقدیر و تمجید به عمل آورند.«

پوتین قرمزها
کتاب»پوتیــن قرمزهــا« اثر فاطمــه 
بهبودی، خاطراتی از مرتضی بشــیری 
بازجو و مدیرمسئول جنگ روانی قرارگاه 
خاتم‌الانبیا اســت که بخشی از جلسات 
بازجویی از افســران عراقی در ایران را 
شــرح می‌دهد. این کتاب كه سوره مهر 

آن را منتشــر كرده در قالب اول شــخص و از زبان بشیری 
روایت می‌شــود. او تصاویری از نحوه فعالیت خود در ستاد 
جنگ روانی و نیز مراحل بازجویی از اسرای عراقی در ایران 
را تشــریح می‌کند. کتاب پوتین قرمزهــا به‌دلیل موضوع 
قابل توجه خود در 36فصل مختلف به بازســازی برخی از 
صحنه‌هایی پرداخته است که بشیری با اسرای عراقی روبه‌رو 
می‌شــده و در ادامه و در هر خاطره، پی‌نوشت‌های مفصل 
بهبودی درباره اتفاقات مرتبط با موضوع، اهمیت هر خاطره 
را قابل توجه می‌کند. در بخشــی از کتــاب پوتین قرمزها 
می‌خوانیم: باقری من را به پاسدار ضیاء شمس معرفی کرد. 
او جانشــین معاونت اطلاعات و با حفظ سمت مدیر جنگ 
روانی بود. معارفه ما در دفتر فرهنگی بسیج صورت گرفت. 
شــمس با روی باز من را پذیرفت و درباره آنچه در مدیریت 
جنگ روانی انجام می‌شد، اطلاعاتی در اختیارم گذاشت. در 
گفت‌‌وگو با شــمس، او را متدین و خوش‌فکر یافتم. شمس 
در این دیدار حدود 400ســؤال که در بازجویی از اســرای 
عراقی می‌پرسیدند، در اختیارم گذاشت تا با نوع کار جنگ 
روانی آشنا شوم. سؤال‌ها را خواندم. محور پرسش‌ها درباره 
اوضاع زندگی اسیر، اوضاع اقتصادی، وضعیت بازار در عراق، 
وجود مواد غذایی یا نبود آنها، کمبودها، وضعیت بهداشت 
در جبهه‌ها، اختلافات قبیله‌ای و عشیره‌ای، امکانات زیستی 

و سؤالاتی مرتبط با ضمیر اسرا بود.

دیشموک: سرزمین نت‌های 
تلخ

کتاب »دیشموک: سرزمین نت‌های 
تلخ« نوشته شقایق فیروزی درباره 
زندگی و مشکلات مردمان ایلیاتی 
است. شخصیت اصلی داستان، رستا، 
مراحلی را در زندگی طی کرده که 
ریشــه در آیین‌های سنتی زندگی 

ایلیاتی دارد؛ آمیخته با برخــی رنج‌ها برای دختران و زنان 
که پیش‌ترها به‌عنوان یک سنت رایج در ایل از سوی زنان 
پذیرفته شــده بود اما افرادی از نسل‌های جدید دختران و 
زنان جوان آن سنت‌های قدیمی را که مغایر با شرایط زندگی 
امروزی زنان است نمی‌پذیرند. رستا در زمان روایت داستان، 
دختر جوانی است که زندگی شهری را برگزیده اما خاطرات 
و مشکلات زندگی در ایل رهایش نمی‌کند. او، مادربزرگش 
»یاربی بی« را به یاد می‌آورد که در زمان حیاتش کوشیده 
با تعریف‌کردن پیوسته قصه‌ای ســاختگی که روی دیگر 
و البته رؤیایی زندگی رستا به‌حســاب می‌آید، نوه رنجور 
و بی‌مادرش را بــه زندگی امیدوار کند، امــا »ماه تی‌تی«؛ 
شخصیتی که یاربی بی ‌در قصه ساخته و همزاد خوشبخت 
رستا محسوب می‌شود، به منزله درون بیدار رستا، او را از باور 
و پذیرفتن قصه یاربی بی ‌همواره بر‌حذر می‌دارد. رســتا به 
واسطه تجربه تلخی که دارد، از برخی افراد ایلیاتی دل‌خوشی 
ندارد اما با سفری به دیشموک که نوعی بازگشت نمادین به 
محل خاطرات دوران کودکی‌اش است و مرور لایه‌هایی از 
زندگی پدرش»نورزاد« در پایان قصه که از عشق زلال خود 
به »داگل« مادر رستا می‌گوید، به نوعی در باورهای پیشین 
خود بازاندیشی می‌کند و این، مرحله تازه‌ای از زندگی این 

دختر جوان برخاسته از یک جامعه ایلیاتی است.

تاریخ معاصر

تاریخ معاصر

تاریخ معاصر

احمد سینایی؛ تاریخ‌پژوهنگاه

آیات شیخ فضل‌الله نوری، سیدعبدالله بهبهانی 
و فرزندانشان

ت
 اس

ده
ص ش

شخ
ت م

لام
با ع

که 
پ 

ت چ
سم

 از 
اده

ست
م ای

سو
فر 

لله، ن
ن 

سی
ح

زنده‌یاد استاد علی ابوالحسنی
تاریخ‌پژوه معاصر ایران گزارش

کریــم دواتگر، بعدها به جــرم اخاذی 
و فساد و خیانت، از سوی دوستانش 
وضعــی  بــه  مجــازات،  کمیتــه  در 
فجیع تــرور شــد! مستشــارالدوله، از 
ســران مشــروطه، کریــم را »آدم لغو 
و غیرقابــل اعتمــادی« می‌شــمرد و 
حاج بابــای اردبیلــی همــکار کریم در 
کمیتــه مجــازات نیــز، پــس از قتــل او 
به‌دســت اعضای کمیته گفت: »این 
پدرسوخته کریم دواتگر، به ما خیانت 
کــرده و... خــود را بــه وثوق‌الدولــه 
نزدیک ساخته و می‌خواست تمام ما 

را به کشتن بدهد«
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در روزهای اخیر و همزمان با ترور 3روحانی 
جهادگــر در آســتان قدس رضــوی)ع(، 
بازخوانی پیشینه امر در تاریخ معاصر ایران، 
بهنگام می‌نماید. در مقاله منتشــر نشــده 
پی آمده، مورخ نامور زنده‌یاد اســتاد علی 
ابوالحســنی)منذر(، هویت ضاربان شهید 
آیت‌الله شیخ‌فضل‌الله نوری، در دوران موسوم 

به استبداد صغیر را، عیان ساخته است.

طرح ترور آیت‌الله شیخ‌فضل‌الله نوری
در  نگلیــس  ا ســفارت  دسیســه‌ها‌ی  از 
عصــر مشــروطه، بــرای منکــوب ســاختن 
مشروعه‌خواهان، طراحی و اجرای ترور آیت‌الله 
شــیخ‌فضل‌الله نوری )ره( اســت. فترت بعد از 
مشــروطه صغیر )که از آن به دوران اســتبداد 
صغیر تعبیر می‌شود(، برای شیخ‌فضل‌الله، دوران 
مبارزه سرسختانه با »مشروطه وارداتی« و تلاش 
برای »بازگشت به عدالتخانه« بود. مواضع شیخ 
در این دوره، خوشایند روس و انگلیس )که برای 
احیای مشروطه و تجدید فعالیت مشروطه‌چیان 
تندرو، شدیداً به شاه فشــار می‌آوردند( نبود و 
به‌ویژه انگلیســی‌ها‌ و ایادی آنان در آن زمان، 
لبه تیز حملات خویش را، متوجه شیخ ساخته 
بودند. دولت انگلیس برای از میان برداشــتن 
این سد بزرگ، دو رشــته عملیات را طراحی و 

تعقیب کرد: 
1-ترور شیخ به‌دست ایادی خویش 

2-وادار ســاختن دولت ایران، بــه تبعید وی از 
تهران.

البته و در نهایت، هیچ‌کدام ایــن طراحی‌ها، به 
نتیجه مورد نظر انگلیســی‌ها‌ منتهی نشد و آنها 
پس از فتح تهران و عزل شــاه، با اعدام شیخ در 
ملأعام، انتقام خویش را از وی گرفتند و سرجورج 
بارکلی، سفیر انگلیس در تهران، با خوشحالی به 
وزیر خارجه لندن نوشت:»شــیخ فضل‌الله برای 
مملکت خود خطر بزرگی بود، خوب شد ایران او 

را از میان برداشت!«.

جزئیات ترور
ضارب اصلی شیخ‌فضل‌الله در سوءقصد نافرجام 
به وی، شخصی به‌نام کریم )عبدالکریم( دواتگر 
بود. کریم پــس از چند روز مراقبت و کشــیک 
کشــیدن در جلوخان عضدالملــک، که محل 
وســیعی بود و به چند کوچه منتهی می‌شد، 2 
ساعت از شب گذشته، با شلیک چند گلوله شیخ 
را مورد هدف قرارداد. شــیخ، همراه با پســرش 
حاج‌میرزا هادی و چند تن دیگر، از جلسه منزل 
ظهیرالاسلام به منزل باز می‌گشت. گلوله کریم، 
بالای ران شــیخ را ســوراخ کرد و او را به زمین 
افکند! برخی از اطرافیــان وی نیز، مورد اصابت 
گلوله قرار گرفتند. همراهان شــیخ بر سر کریم 
ریخته و او چون راه فرار را برخود مســدود دید، 
گلوله‌ای به زیر گلــوی خود خالی کــرد‌ که از 
استخوان گونه‌اش خارج شد و در این حال، او را 
دستگیر کردند و به نظمیه بردند و پس از مداوا، 
به زندان انداختند. محمدعلی شــاه می‌خواست 
کریم را به قتل برساند، ولی به نوشته ملک‌زاده و 
عبدالحسین نوایی؛ »حاج شیخ فضل‌الله در مورد 
کریم، جوانمردی از خود نشان داده و از خون او 
درگذشت« و مانع قتل و مجازاتش شد. کسروی 
نیز می‌نویسد:»حاجی شیخ فضل‌الله، به کشتن 
او خرســندی نمی‌داد«. و عین‌السلطنه نیز که 
در آن روزها با شــیخ دیدار داشته، از حلم شیخ 
اظهار شگفتی می‌کند؛»تعجب در این است که 
]کریم[، به توسط خود جناب شیخ هم، مرخص 
شده است!«. در ایام حبس کریم نیز، شیخ کسی 
را به در خانه او فرســتاد، تا به عائله او سرکشی 
و کمک کند. فرســتاده شــیخ به در خانه کریم 
رفت و به همســر او غذا و پول داد. همسر کریم، 
ضمن دعا به جان شیخ، از کریم که دست به این 
جنایت زده، انتقاد کرد. از خاطرات عزیزالسلطان 
برمی‌آیــد، که کریم در ماجرای به توپ بســتن 
مجلس نیز، مدتی به حبس افتاده و شیخ در همان 
زمان هم »توســطش را کرده« بود! به‌رغم این 
الطاف شگفت، کریم پس از قتل شیخ فضل‌الله، با 
خانواده وی برخورد بسیار ناجوانمردانه‌ای داشت 

که در منقولات اطرافیان آمده است!

واکنش مردم نسبت به ترور شیخ
با پخش خبر ترور شیخ فضل‌الله در شهر، موجی 
از نگرانی و اندوه، مردم تهران را فراگرفت. به‌گفته 
یک شاهد عینی؛»دیروز و امروز، خانه و کوچه‌ها‌ 
مملو از جمعیت بود. مبلغی هــم وجه تصدق و 

مخارج معالجه، مردم بردند.
حریف مجلس ما خود همیشه دل می‌برُد 

 علی الخصوص که پیرایه‌ای بر او بستند...«.

شیخ، از میدان در نمی‌رود!
زخمی که از گلوله کریم بر بدن شــیخ وارد شد، 
زخمی ناســور بود و درد آن، او را تــا پایان عمر 
شدیداً آزار می‌داد، به‌گونه‌ای که چندی پس از آن 
واقعه، در نامه به مشیرالسلطنه نوشت: »امروز در 
کمال شوق و شعفم که نماز را ایستاده و با اعانت 
عصا خوانده‌ام! به هزار زحمت روزی دویست قدم 


